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مهاجرت و جنســیت دو متغیر مرتبط با 
اشــتغال غیررســمی اســت. مهاجران 
افغانســتانی در ایران اصولا به دو دسته مردان 
مجردی که برای کار به ایران آمده اند و مردانی که 
با خانواده (زن و کودک) به قصد زندگی دائمی به 
با  امــا  ایــران آمده انــد، تقســیم می شــوند؛ 
طولانی شدن وضعیت افغانستان و حضور دوباره 
طالبان، هــم مهاجرت زنان بــه قصد تحصیل و 
زندگی بیشــتر شده، هم نسل دوم و سوم به سنی 
و  جامعه  در  حضــور  مســتعد  کــه  رســیده اند 
شاغل شــدن هســتند. نســلی که در این کشور 
تحصیل کرده  و حرفه ای را کســب کرده اند. زنان 
افغانستانی ســاکن در ایران یا بی سوادند و سواد 
انــدک دارند یــا دانشــجو و فارغ التحصیل اند. 
معضلات ناشــی از مهاجرت مانع بزرگی در مسیر 
پروژه های توانمندســازی زنان دسته اول است. 
وابستگی مالی به مردان در میان این زنان نه تنها 
بلکه  افزایش محرومیت آنان می شــود،  موجب 
میزان نقش آفرینی و قدرت تصمیم گیری آنان را 
نیز کاهــش می دهد. ممنوعیت اشــتغال زنان و 
شــرط سرپرســت خانوار بودن برای آنان باعث 
شده بسیاری از این افراد به کار خانگی و روزمزد

روی بیاورند.

سه شنبه
۲ خرداد  ۱۴۰۲

سال بیستم      شماره ۴۵۶۰

من زنم و حق کار دارم
 روایتی نامعلوم از مجوز کار زنان مهاجر در ایران

کمک  به  مرجان  که  تا  چهارشنبه  فرصت  دارد

اندیشکده  کارشــناس مهاجرت  فاطمه ســادات موســوی، 
دیاران: «من هیچ  جوره امکانش نیســت برگردم کشورمون، 
اینجا متولد شدم. کار کردن جزء معمولی ترین حقوقمون باید 
باشــه. باید یه راهی باشه که در کنار زندگی عادی مون اجازه 

کار داشته باشیم».
اینها جملات پایانی در گفت وگو با ســمیه (اسم مستعار) 
اســت؛ داســتان محرومیــت  مهاجــران از حداقــل حقوق 
شــهروندی، لایه هایــی عمیق تری از آنچــه  در ظاهر به نظر 
می آیــد دارد. محرومیت هایــی که بــدون توضیح خاصی تا 
به امــروز گریبان دختــران و زنان مهاجر در ایــران را گرفته 
اســت. اگر زیســت مهاجران در ایــران بــا محدودیت هایی 
مواجه اســت، زنان و دختران مهاجر برای اشــتغال و کار با 
محدودیت هایی بیشــتر مواجه هستند. ممنوعیت مطلق کار 
برای بخش بزرگی از مهاجران ســاکن در ایران که دختران و 
زنان افغانستانی هستند، مسئله ای است که از نظرها مغفول 
مانده اســت. وضعیت زنــان و دخترانی که بــرای تحصیل، 
اشتغال و مشــارکت در اجتماع به ایران مهاجرت کرده اند و 
نیز دخترانی که در همین کشور تحصیل می کنند و برای تأمین 
نیازها (به خصوص شــهریه و...) به منبــع درآمد نیاز دارند، 
دور از سیاســت گذاری صحیح است. ترکیب محدودیت های 
مهاجرت و جنســیت برای زنان مهاجر افغانستانی آنها را از 

مشارکت در اجتماع ایران به طور کامل کنار می گذارد.
پس از تســلط دوباره طالبان و ســیل مهاجرتی از کشور 
افغانســتان، ایــران نزدیک ترین مقصد برای ســکونت، کار و 
زندگی برای زنان و دختران افغانســتانی شده است. پیشینه 
حضور مردم افغانســتان به سال های دور برمی گردد و امروز 

نسل دوم و سوم این مردم در ایران زندگی می کنند.
طبق آخرین آمارهایی که کمیســاریای عالــی پناهندگان 
ســازمان ملل درباره موج مهاجرتی بــه ایران پس از طالبان 
منتشــر کرده، ۳۶ درصد خانواده های تازه وارد از افغانســتان 
به ایران زن-سرپرســت هستند. به دلیل سیاست های ضدزن 
طالبان و اعمال قوانین محدود و ممنوع کننده بســیار بر زنان، 
بعید به نظر نمی رسد که شاهد مهاجرت دختران و زنان بدون 
مرد یا خانواده و... نیز باشــیم. از طــرف دیگر اکثر  مهاجران 
زن ســاکن در ایران زیر ۳۰ سال  هستند و از نسل دوم و سوم 
مهاجران به  شــمار می آینــد. در حال حاضر حدود ۷۵۷ هزار 
نفر از اتباع افغانستانی در چارچوب نظام آموزشی ایران، اعم 
از آموزش و پرورش و آموزش عالی، در  حال تحصیل هســتند 
که بخش بزرگــی از این آمار را دختــران به خود اختصاص 
می دهند. بــا ممنوعیت تحصیل دختران در افغانســتان این 
آمــار در  حال افزایش اســت. همه این آمار و ارقام نشــانگر 
حضور و نقش آفرینی زنان و دختران افغانســتانی در جامعه 
ایران است. زنان و دخترانی که قوانین اجازه اشتغال رسمی 

به آنان نمی دهد.
فاطمه که یــک ســال از فارغ التحصیلی اش گذشــته از 

محدودیت های بازار کار می گوید:
«من حقوق خونــد م اینجا، بهترین دانشــگاه ایران یعنی 
دانشــگاه تهران درس خونــدم. ولی اینجا قانونشــه که اگه 
بخوای وکیل بشــی، باید ایرانی باشــی حتما. بقیه آزمون ها 
مثل دفتر اســناد رســمی و بانــک و کلا اســتخدامی ها هم 
بــرای ما ممنوعه. مــن نمی دونم باید چــی کار کنم دقیقا؟! 
هرجــام می رم برای کار می گن کارت کار نداری و اگه بفهمن 
جریمه مون می کنــن... من برای چی درس خوندم اگه نتونم 

کار کنم؟».
قانون کار  و  رویه  درباره  اتباع  خارجی

قوانیــن کار ایران درباره اتباع خارجــی در مواد ۱۲۹-۱۲۱ 
و ۱۸۱ قانــون کار و بند ج ماده ۱۱ قانون بخشــی از مقررات 

دولتی و آیین نامه اجرائی ماده ۱۲۹ خلاصه می شود.
بر اســاس مــاده ۱۲۰ قانــون کار مهاجــران و پناهندگان 
نمی توانند در ایران مشغول به کار شوند، مگر آنکه اولا دارای 
روادید ورود با حق کار مشــخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و 
آیین نامه هــای مربوط پروانه کار دریافت کنند و در این قانون 
برای عده ای نیز تســهیلاتی مقرر شده است. ماده ۱۲۲ قانون 
کار وزارت کار و امــور اجتماعی را مجــاز بر صدور، تمدید و 

تجدید پروانه کار افراد ذیل کرده است:
 تبعه بیگانه حداقل مدت ۱۰ ســال مــدام در ایران اقامت 

داشته است.
 تبعه ای که دارای همسر ایرانی باشد.

 مهاجران کشــورهای بیگانه خصوصا کشورهای اسلامی و 
پناهندگان سیاســی به شرط داشــتن کارت معابر مهاجرت و 
یــا پناهندگی و پس از موافقت وزارتخانه های کشــور و امور 

خارجه.
همچنین در ســال ۱۴۰۰ براســاس مــاده ۱۸۱ قانون کار 
تصویب شد هر کارفرمایی که به صورت غیرمجاز از نیروی کار 
خارجی استفاده کند یا در مشــاغلی به جز شغل تعیین شده 
در پروانــه کار اقدام کند، به پنج برابر حداقل دســتمزد یعنی 
چهار میلیــون و ۴۲۵ هزار و ۸۲۵ ریال برای هر  روز اشــتغال 

جریمه می شود.
فرزانه که در شــرکتی خصوصی مشــغول به کار اســت 
می گویــد: «ما چهار ســال یــه جایی کار می کردیــم، یکی از 
مشتریان به مشکل خورد با شرکت، رفت به اداره کار گزارش 
داد دو نفر افغانســتانی تو این شــرکت کار می کنن. از اداره 
کار اومدن برای بازرســی، ماهم بــه دروغ گفتیم ۱۰ ماهه کار 

می کنیم. اونام ۲۵۷ میلیون شرکت رو جریمه کردن».
مهاجران افغانســتانی در ایران مــدارک اقامتی متفاوتی 
دارنــد، دارنــدگان کارت آمایش (از ســال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱)  یا 

گذرنامه خانــواری، می توانند درخواســت پروانه کار بدهند. 
دارندگان این پروانه کار مشمول ماده ۱۲۲قانون کار هستند.

افراد دارای گذرنامه اقامتی (توریســتی، سیاسی و ...) نیز 
درصورت نیاز کارفرما می توانند درخواست مجوز کار بدهند. 
دانشــجویان دارای گذرنامه تحصیلی حق کار کردن ندارند و 
در صورت تخلف پاســپورت آنها باطل می شود. پس از پایان 
تحصیلات و تبدیل پاســپورت تحصیلی به پاســپورت کاری 

اجازه تحصیل ندارند.
سمیه که مدرک کارشناسی مدیریت مالی خود را گرفته و 

به دنبال دریافت مجوز کار بوده می گوید:
«به مــن گفتن باید ویزای کاری بگیــری، این جوری اجازه 
تحصیــل نداری. امــا من می خوام کار کنم تا بتونم تا ارشــد 
بخونم، اگه قرار باشه اجازه درس خوندن نداشته باشم، مفت 

نمی ارزه. دیگه بی خیالش شدم».
دانشجویان مهاجر (یا بین الملل) برای تأمین حداقل های 
زندگی و پرداخت شــهریه، خوابگاه، کتاب و... به شغلی امن 
نیاز دارند که به نظر می رســد قوانین ایران این مهم را در نظر 

نگرفته است.
افرادی که به تازگی وارد ایران شــده اند و  برگه سرشماری 
دارند، در طــرح جدید تعیین وضعیت شــغلی مردان اتباع 
خارجی شــرکت کرده اند تا برای مجوز کار آنان تصمیم گیری 

شود.
در رابطه با تعداد مهاجران شاغل در ایران هم آمار درستی 
در دست نیســت؛ چرا که بخش غیررسمی فعال و اطلاعات 
کافی در این مورد وجود ندارد. طرح تعیین وضعیت شغلی 
مردان اتباع خارجی تا پایان اردیبهشــت ۱۴۰۲ ادامه دارد و تا 
این لحظه ٤۲۰ هزار و ۵۰۷ نفر اطلاعاتشان در سامانه جامع 
اشــتغال اتباع خارجی وزارت ثبت و درباره تعداد ۱۲۸هزارو 

۹۰ نفر تصمیم گیری شده است.
در گذشــته نیز در اطلاعیه صدور و تمدیــد پروانه کار، از 
سرپرســت و فرزندان ذکور (مردان) خانوار دعوت می شد که 

نشان از نادیده گرفتن زنان مهاجر در روند اجرائی است.
زنان  مهاجر  کجای  این  قانون   هستند؟

در قانــون کار خبــری از محدودیت درباره اشــتغال زنان 
مهاجر نیســت. در دســتورالعمل ها و آیین نامه هــا نیز نه از 
لفظ مردان استفاده می شود و نه زنان از استثنائات دسترسی 
به حق کار به شــمار می روند. درحالی که در سرشــماری ها 
و اطلاعیه ها از مردان دعوت می شــود و در لیســت مشاغل 
مجاز اتباع، عناوین شــغلی ای نوشته شده که زنان حتی اگر 
بخواهند هم بعید اســت کارفرما اجازه دهد. با این همه، زنان 
دارای کارت آمایش بعد از حضور در دفاتر کفالت یا اداره کار 

با ممنوعیت روبه رو می شوند.
سمیه که فارغ التحصیل رشته مدیریت مالی است و زبان 

زندگی این روزها برای همه سخت است. هزینه های بالای زندگی در ایران شرایط 
را بــرای تأمین نیازهای اولیه خانوار روزبــه روز غیرممکن می  کند. این ماجرا اما برای 
بعضی از آدم ها متفاوت اســت. ســیل ناامیدی و نداری شــان با غم و درد تنهایی و 
بی کسی ملغمه ای می سازد که روزی هزار بار آرزوی مرگ می کنند.مرجان هم یکی 
از آنهاست؛ ۲۳ ساله، مجرد و رها شده در خیابان وقتی نوزادی چند روزه بود. حالا در 
آستانه ۲۳ سالگی نیز حس تنهایی و نداشتن سرپناه و تهدیدهای صاحبخانه از او زنی 
ســاخته که می گوید از خودش و تمام جهانبیزار است.  مرجان یک ماه است کابوس 
چهارشنبه سوم خرداد را با خودش حمل می کند؛ چهارشنبه ای که صاحبخانه تهدید 
کرده در صورتی که مبلغ ودیعه را تأمین نکند، اندک اسباب او را که کمتر از یک وانت 
اســت، وسط خیابان می ریزد. در تمام این ســال ها مرجان با وجود نداشتن خانواده، 
زندگی آبرومندی داشــت. درس خواند و پس از ترخیص از بهزیستی، تمام تلاشش 
را کرد که زندگی کم دردســری را تجربه کند. ســه شیفت کار و جمع کردن پول برای 
برآورده کردن آرزوهای نه چندان بزرگش، هیچ وقت به ثمر نرسید؛ چون وقتی پولش 

را برای خرید موبایل هوشمند جمع می کرد، به خاطر تورم باز هم کم می آورد. مرجان 
می گوید از همین جا بود که فهمید نباید به آرزوهایش فکر کند. وقتی دومین، سومین 
و چهارمین آرزویش را هم نتوانســت فراهم کند، فهرســت آن را پاره کرد و پذیرفت 
که فقط می تواند آن قدری داشته باشد که زنده بماند و سربار نباشد؛ اما حالا مرجان 
برای همین زندگی حداقلی نیز به بن بست خورده است. پرستاری از بیماران، خیاطی 
و کار نیمه وقت در یک کافه کفاف ولع ســیری ناپذیر صاحبخانه ها را نمی دهد و او تا 
چهارشنبه سیاهی که صاحبخانه به او وعده داده، تنها سه روز فرصت دارد؛ سه روز 
فرصت دارد تا ۵۰ میلیون تهیه کند و بتواند یک سال، فقط یک سال سرش را آسوده 
روی بالین بگذارد. برای اینکه چهارشنبه ها برای مرجان خاطره انگیز باشد، برای آنکه 
باز هم فهرســت آرزوهایش را بنویســد، ما به او قول دادیم که کمکش می کنیم. در 
صــورت تمایل مبالغ اهدایی خود را به شــماره کارت ۵۰۴۷۰۶۱۰۳۵۲۱۸۴۴۱ به نام 
شهرزاد همتی، بانک شهر، واریز کنید. بعد از نوشتن متن اجاره نامه، کپی آن در همین 

صفحه منتشر خواهد شد.

تدریس می کند، از تجربه اش می گوید:
«من با خیال اینکه ســال ها قبل خواهرم تــو کادر اداری 
آموزشــگاه کار می کــرد و بیمه هم شــده بود، رفتــم اداره 
بیمــه، برای بیمه و... اقدام کردم، یــه آقایی اونجا گفت: من 
تا حالا ندیدم به کســی مجوز کار بدن، مگه رشته ت پزشکی 
و پیراپزشکی باشــه. بعدش رفتم اداره کار یه آقای دیگه ای 
بود کــه خیلی هم رفتارش بد بود، گفــت: به خانوما مدرک 

نمی دیم. یا باید سرپرست خونواده باشی یا بدسرپرست».
شرط نداشتن برادر، پدر بازنشسته و نان  آور خانواده بودن 
از دیگر مواردی اســت که زنان در مسیر دریافت کارت کار با 

آن مواجه شده اند.
تنها اعلام رسمی از سمت مدیر کل اشتغال اتباع خارجی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۹۳ است که گفته: 
به کارگیری و اشــتغال بانوان اتباع خارجی به عنوان خدمه یا 
عناوین دیگر در منازل مسکونی غیرقانونی است؛ اما نه دلایل 
آن مشــخص شد و نه محدوده آن. آنچه مشخص است، این 
اســت که ممنوعیت اشتغال زنان مهاجر در ایران غیرقانونی 

است و براساس سلیقه شخصی تصمیم  گرفته می شود.
صابره که فارغ التحصیل رشته پرستاری است و یک سالی 
می شــود به دنبال گرفتن مجوز کار در بیمارستانی است که 
اعــلام نیاز خود را برای نیروی کار اتبــاع اعلام کرده، از رفتار 
یکی از کارمندان وزارت بهداشــت می گوید: «یه آقایی بود تو 
وزارت بهداشــت، خیلی ســنگ مینداخت جلوی پای ما، یه 
بــار گفت: تو اتباعی برای چی می خوای کار کنی؟ بشــین تو 
خونه یا می گفت: ما نیرو نمی خوایم برو سیستان وبلوچستان. 
درحالی که من می دونســتم دوســتام و پرســتارای دیگه تو 
بیمارســتان دارن به  خاطر نبودن نیرو، له می شــن زیر فشار 

کاری».
کار  خانگی؛ نیروی  کار   ارزان تر

بی توجهی به اشــتغال قانونی زنان افغانستانی آنها را در 
معرض نابرابری مضاعف در مقایســه با دیگر مهاجران قرار 
می دهد. در نتیجه به صورت رسمی وارد بازار کار نمی شوند. 
موقعیــت تبعیــض چندگانه، نداشــتن حقوق شــهروندی، 
تبعیــض معمول مربوط به جنســیت در فرهنگ، خانواده و 
قانون، وابستگی اقتصادی، تعلق به طبقه فرودست اجتماع، 
تفاوت های قومی و نژادی موجب روبه رو شدن آنان با نوعی 
طرد و ننگ اجتماعی می شــود. آنان بــه خدمات اجتماعی 
مانند بیمه دسترســی ندارند، بازار کار رســمی را از دســت 

می دهند و فرصت مشارکت اجتماعی را ندارند.
مهاجرت و جنســیت دو متغیر مرتبط با اشتغال غیررسمی 
اســت. مهاجران افغانستانی در ایران اصولا به دو دسته مردان 
مجردی که برای کار به ایــران آمده اند و مردانی که با خانواده 
(زن و کودک) به قصد زندگی دائمی به ایران آمده اند، تقســیم 
می شــوند؛ اما با طولانی شــدن وضعیت افغانســتان و حضور 
دوباره طالبــان، هم مهاجرت زنان به قصــد تحصیل و زندگی 
بیشــتر شده، هم نسل دوم و سوم به سنی رسیده اند که مستعد 
حضور در جامعه و شاغل شــدن هســتند. نســلی کــه در این 

کشــور تحصیل کرده  و حرفه ای را 
کســب کرده اند. زنان افغانســتانی 
ســاکن در ایــران یا بی ســوادند و 
ســواد انــدک دارند یا دانشــجو و 
ناشی  معضلات  فارغ التحصیل اند. 
از مهاجرت مانع بزرگی در مســیر 
پروژه های توانمندسازی زنان دسته 
اول است. وابستگی مالی به مردان 
در میــان این زنــان نه تنها موجب 
افزایش محرومیت آنان می شــود، 
بلکه میــزان نقش آفرینی و قدرت 
تصمیم گیــری آنــان را نیز کاهش 
می دهد. ممنوعیت اشتغال زنان و 
شرط سرپرســت خانوار بودن برای 
آنــان باعث شــده بســیاری از این 
افراد به کار خانگی و روزمزد روی 

بیاورند.
خیاطــی،  ماننــد  کارهایــی 
کاردســتی، بافتــن فــرش و گلیم، 
هرچنــد   . و...  میخ صاف کنــی 
جنبه هــای مثبتی بــرای زنانی که 
تا پیش از ایــن به عنوان یک عضو 
غیرفعــال (از نظر اقتصــادی و نه 
جنبه هــای اجتماعــی و تربیتــی) 
داشــته  می شــده اند،  معرفــی 
اســت و نگرشــی مثبت بــه خود 

را ایجــاد می کند، به دلیل ویژگی هــای کار خانگی مانند توافق 
بدون قرارداد، ناامنی شــغلی، تمام وقت بــودن، فقدان ارتباط 
با همکاران و... زمینه سوءاســتفاده کارفرمایــان غیرمنصف را 

فراهم می آورد.
ریحانه دربــاره کار خیاطــی که مادرش انجــام می داد، 
می گوید: اســمش کیسه ســت ولی چون باید تمیزتر دوخته 
بشــه، خیلی زمــان می گرفت. بــرش زدن هزار تا کیســه و 
دوختنــش، دونــه     ای دو تومــن واقعا ظلمه. صبح تا شــب 

باید مشغول باشی، ســر وقت تحویل بدی و از بیرونیام بهتر 
بدوزی».

محبوبه هم از تفاوت قیمت فروش کالا در بازار و پولی که 
به خیاط ها در خانه می دهند گفت:

«یکی، دو سال پیش لباس ورزشی ای که ۳۰۰، ۴۰۰ تومنه 
تــو بازار به ما می گفتــن بدوزید دونه ای هفــت  تومن. اصلا 

درآمدی نداره؛ ولی زحمتش خیلی زیاده».
ویژگی هــای اجتماعی و اقتصــادی زنان مهاجر دســته 
اول، ماننــد فقر، محدودیت خروج از خانــه، مهارت پایین و 
تحصیلات انــدک و اقامت غیرقانونی، آنهــا را در موقعیتی 
قرار می دهد که به عنوان نیروی کار ارزان منتظر و حرف شــنو 
تعریف شــوند. زنانی کــه چنین وضعیتی دارند، بخشــی از 
نیروی ذخیره کار را تشکیل می دهند و کارفرمایان با استفاده 
از چنیــن وضعیتی و با فقدان حمایــت قانونی از زنان کارگر 
مهاجــر می توانند شــرایط خود را با کمتریــن مانعی به آنها 
تحمیــل کنند و زنان مجبورند شــرایط کارفرمــا را به تمامی 

قبول کنند.
زهرا در ایران متولد شــده، تحصیلات دبیرســتان را تمام 
کرده و به  دلیل ازدواج در همان ســن و بچه دار شــدن ادامه 
تحصیل نــداده، وضعیت نامتعادل کار همســرش و علاقه 
خودش به کار باعث شــده به کار در خانه روی بیاورد: «من 
تو دبیرســتان کلاس زبان می رفتم، به درجه استادی رسیده 
بودم. ول کردم یه مدت به خاطر ازدواج و... بعد که خواستم 
برم تدریس کنم و اســتخدام شم، بعضی آموزشگاه ها اصلا 
اجازه کار نمی دادن. می گفتن شــما غیرقانونی  هستید؛ مگه 
این کارت آمایشــا قانونی نیســت؟! یه جاهایی هم می گفتن 

بیمه ت نمی کنیم و کلا حقوق کمتری پیشنهاد می دادن».
زهــرا قید تدریــس را می زند و ترجیــح می دهد در خانه 
کار کنــد: «با خودم گفتم خب همیــن  درآمد رو با خیاطی و 
کفش دوزی درمیارم. تازه خونه پیش بچه م هم هستم؛ ولی 
نه، الان اینایی که برامون کار میارن برای هر کفشی شندرغاز 
بهــت نمیــدن. این زمان رو شــوهرم بیرون بذاره ســه برابر 

درمیاره».
از معدود مشاغل زنان تحصیل کرده فعالیت در سمن های 
حوزه مهاجران، پژوهشگری، معلمی در مدارس خودگردان 
و فعالیت های هنری و رسانه ای و... است و در موارد محدود 
فارغ التحصیلان رشــته های پزشکی، پرســتاری و مامایی در 

درمانگاه ها و مطب شخصی مشغول به کار هستند.
جمع بندی

به  نظر می رسد سیاست گذاری اشتغال برای اتباع در ایران 
معطوف به مردان اســت و زنان در قوانیــن و بازار کار ایران 
نادیده گرفته شــده اند. برای مهاجرانی کــه از زندگی در فقر 
و ناامنــی اقتصــادی و... فرار کرده و به دنبال زندگی نســبتا 
متعادلی هستند، داشتن کار و منبع درآمد از ضروریات است. 
ممنوعیت کار برای زنان مهاجر در ایران و نداشتن فرصت به 
همان صورت محدودی کــه برای مردان مهاجر وجود دارد، 
هیچ گونه وجه قانونــی، اخلاقی و اجتماعی  ندارد. پیامد این 
ممنوعیت، اشتغال زنان مهاجر به 
اســت که خود  صورت غیررسمی 
زمینــه ای بــرای محرومیت و طرد 
بیشــتر از جامعه اســت. وضعیت 
اقتصــادی در شــرایط کنونــی به 
صورتی نیســت که در یک خانواده 
فقط یک فرد (سرپرســت خانوار) 
بتواند ابتداییات یک زندگی را فراهم 
کند. منطــق حاکم بــر ممنوعیت 
اشــتغال برای زنان مهاجر، هرچه 
هست، از سیاســت گذاری بازگشت 
مهاجــران به کشــور خودشــان تا 
نادیده گرفتــن زنان به صورت کلی، 
پیامدهای  کــه  اســت  مســئله ای 
آن نه بــرای جامعه میزبــان و نه 
مهاجــران ســاکن در آن مناســب 
به ویژه  از جوانان  بســیاری  نیست. 
دختــران افغانســتانی بــه  دلیــل 
همیــن ممنوعیت اشــتغال راهی 
کشورهای اروپایی می شوند و مسیر 
غیرمتعارف قاچــاق و... را انتخاب 
می کننــد. درحالی که کشــور ایران 
در بســیاری از مشــاغل و حرفه ها 
به نیروی ماهر نیــاز دارد. اینکه آیا 
سیاســت گذاری اشــتغال تأثیرپذیر 
از پیش فرض های حاکــم بر مردم 
ایران است و در نظر آنان زنان افغانستانی تنها خانه نشین اند 
یا تمایل و اجــازه برای کار در بیرون را ندارند، خود مســئله 
مهمی است که جای کار دارد؛ اما ۵۰ سال از حضور مهاجران 
افغانســتانی (زنان و دختران) می گذرد و نســل دوم و سوم 
آنان، اجازه کار (حتی به همان صورت محدود و لیست شده) 
را از اولیه تریــن حقوق خود به عنوان یــک مهاجر یا پناهنده 
می دانند. نمی تــوان کار و مزایای آن را ســلب کرد و منتظر 

پیامدهای منفی آن نبود.
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